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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
إذا صلىّ بعد كلّ من الوضوءين نافلة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ » :851مسأله

نافلة و أماّ إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأُخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان الإعادة، إذ الفرض كونهما 

لّا أنّ الأقوى إ قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجزّ

  .1«جب إعادة الواجبة و يستحبّ إعادة النافلةفي عدم جريانها للعلم الإجمالي

دا كند كه سپس يقين پي و اگر شخص بعد از هر يک از دو وضوئي كه گرفته است، نماز مستحبي بخواند ،به نظر مرحوم سيد )ره(

همان حكمي است كه در رابطه با خواندن دو نماز واجب  ،بعد از يكي از آن دو وضو حدثي واقع شده است، در اين صورت، حكم

طور كه در رابطه با نماز واجب گفته شد كه اعاده هر دو نماز واجب است، در اين فرض نيز بايد نماز اعاده ]، يعني همان بيان شد

ي است كه هر دو نماز، البته اين در صورت ؛اعاده نماز مستحب است ]چون اصل نماز، مستحب است،[ ، لكن در اين فرضشود[

واجب و ديگری مستحب باشد، ممكن است كه گفته شود كه در رابطه با نماز واجب  ،مستحب باشند و اما اگر يكي از دو نماز

شود كه جريان اين قاعده در رابطه با نماز واجب با جريان آن در رابطه با نماز مستحب شود و گفته نميقاعده فراغ جاری مي

 .آيدتكليف منجّز لازم نمي و از بين رفتن حب، طرحكند زيرا از اجراء قاعده فراغ در رابطه با نماز واجب و نماز مستتعارض مي

 پس اعاده نماز .شود چون علم اجمالي وجود دارد و علم اجمالي منجزِِّ تكليف استالبته أقوی اين است كه قاعده فراغ جاری نمي

 و اعاده نماز مستحب، مستحب است. است واجب، واجب

 .گرفته استدر مسأله مذكور، دو فرع مورد بررسي قرار 

كند كه بعد  دايپ نيقيبخواند و سپس  يكه گرفته است، نماز مستحب ياز دو وضوئ کيشخص بعد از هر اين است كه اگر  فرع اول،

 ، مستحب است كه شخص هر دو نماز را اعاده كند.صورت نيواقع شده است، در ا يحدث ،از آن دو وضو يكياز 

 بر اساس ،ب نيست و مستحب است، لكن چون علم اجمالي وجود دارددليل حكم مذكور، اين است كه درست است كه نماز، واج

شود كه به اعاده هر دو نماز مستحب شود. بنابراين، تنجيز علم اجمالي باعث ميآن علم اجمالي به استحباب اعاده نماز حكم مي

 حكم شود.

و بعد از وضوی ديگر، نماز مستحبي  اين است كه اگر شخص بعد از يكي از دو وضوئي كه گرفته است، نماز واجب فرع دوم،

در رابطه با نماز مستحب با جريان آن در رابطه با  شود و جريان قاعده فراغنماز واجب قاعده فراغ جاری مي بخواند، در رابطه با
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ه مگر اينكه گفتآيد ز لازم نميكند چون از جريان قاعده فراغ در رابطه با هر دو نماز، طرح تكليف منجَّنماز واجب، تعارض نمي

علم اجمالي مطلقا منجِّز تكليف  ،ترو به تعبير روشن شود كه چون در اين فرض علم اجمالي وجود دارد و علم اجمالي، منجِّز است

لذا اعاده نماز  شوداست، چه تكليف، الزامي باشد و چه غير الزامي باشد و چون در اطراف علم اجمالي اصل عملي جاری نمي

اعاده نماز مستحب، مستحب است.و  است واجب، واجب

حكم به اعاده نافله در فرضي است كه اعاده نافله، مستحب باشد، ولي اگر اعاده نافله، استحباب نداشته باشد، مثل اينكه  نكته:

 شخصي دو وضو بگيرد و بعد از يكي از دو وضو، نماز واجب بخواند و بعد از وضوی ديگر ]بر اساس رواياتي كه وارد شده است

 و معينهّ دو ركعت نماز بخواند كه آن دو ركعت جز نوافل مشخصه ،[1«الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضوُعٍ فمََنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسْتكَْثرََ»]

ض در فر چون اعاده نافله توان قاعده فراغ جاری كردنماز واجب مي، كه در اين صورت نيست كه اعاده آن استحباب داشته باشد

 مذكور، استحباب ندارد.

و أنّ المقدّم هي الصلاة حتىّ تكون صحيحة  و لا يعلم أيّهما المقدّم إذا كان متوضئّاً و حدث منه بعده صلاة و حدث» :858مسأله 

اء لجريان استصحاب بق اً إذا كان تاريخ الصلاة معلوماًخصوص ؛باطلة، الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ أو الحدث حتىّ تكون

 .2«الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة

يک امداند كه كداند و هم حدثي از او سر بزند و ن، هم نماز بخوبه نظر مرحوم سيد )ره(، اگر شخص وضو داشته باشد و بعد از وضو

به بطلان نماز حكم  ،ث مقدم باشدشود و اگر حدبه صحت آن حكم مي ،از نماز و حدث مقدم بوده است كه اگر نماز مقدم باشد

خصوصاً زماني كه تاريخ نماز معلوم  ؛شودأقوی اين است كه به سبب قاعده فراغ به صحت نماز حكم مي ،در اين صورت ،شودمي

 شود.جاری مي نيز زيرا استصحاب بقاء طهارت باشد

يک داند كه كداماو سر زده است، ولي نميشخص وضو داشته و بعد از وضو، هم نماز خوانده و هم حدثي از اگر  ،اينكه خلاصه

صحاب هم است معتقدند كه بنا بر نظر كساني كه حكم اين صورت اين است كه ،مقدم بوده است و تاريخ نماز و حدث مجهول است

كنند و بعد از سقوط شود، اين دو استصحاب با هم تعارض و تساقط ميشود و هم استصحاب طهارت جاری ميحدث جاری مي

، اما بنا بر نظر كساني كه معتقدند كه استصحاب جاری شودشود و به صحت نماز حكم ميتصحابين به قاعده فراغ رجوع مياس

چون احتمال دارد كه بين وضو و شک، حدث فاصله شده باشد و احتمال  زمان شک به زمان يقين متصل نيست]زيرا  شودنمي

 شود.با تمسک به قاعده فراغ به صحت نماز حكم مي ،[دارد كه بين حدث و شک، وضو فاصله شده باشد

فرموده است كه اگر شخص به تاريخ نماز علم داشته باشد، استصحاب بقاء طهارت  ،مرحوم سيد )ره( در ذيل مسأله مورد بحث

ه كشود زيرا درست است مينشود كه در فرضي كه تاريخ نماز معلوم باشد نيز استصحاب جاری شود، لكن عرض ميجاری مي

ر شود. دلذا در اين فرض نيز استصحاب طهارت جاری نمي ، زمان شک به زمان يقين متصل نيستزمان نماز معلوم است، لكن

ت شود كه درسنهايت، اگر كسي قانع نشد و اصرار بر جريان استصحاب طهارت در فرض معلوم بودن زمان نماز داشت، عرض مي
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اغ يک چيز است، اما قاعده فراغ بر استصحاب حكومت دارد و از باب حكومت بر استصحاب است كه نتيجه استصحاب و قاعده فر

 رسد.مقدم است لذا با وجود قاعده فراغ نوبت به جريان استصحاب طهارت نمي

«الحمدلله رب العالمين»


